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  استاديار زبان و ادبيات آلماني، دانشگاه شهيد بهشتي،  تهران، ايران.

  
  25/9/97پذيرش:                                                 11/7/97دريافت: 

  

  چكيده
هاي پيرو ردة مفعول ـ فعل دارد. علاوه بر اين هاي پايه ردة فعل ـ مفعول و در جملهزبان آلماني در جمله

هاي دستوري نظير فاعل، مفعول و كنيم. نقشويژگي، در زبان آلماني ترتيب آزاد واژگاني را مشاهده مي

شده شده، در جايگاه ميان فعل صرفيش از فعل صرفتوانند پندارند؛ بلكه مي قيد جايگاه معيني در جمله

ها در جايگاه و مصدر و همچنين پس از مصدر قرار گيرند. موضوع مقالة پيش رو، نحوة چينش سازه

- و ديگر فاكتورهاي دخيل در اين ارتباط نظير معرفگي، جان 1مياني جمله، بر اساس قواعد ساخت اطلاع

ختن به اين موضوع از اين روست كه در جايگاه مياني جمله داري و ضميرگذاري است. اهميت پردا

ها وجود ندارد. در اين مقاله با استناد به قواعد ساخت اطلاع و معرفي ديگر محدوديتي براي تعداد سازه

دهيم كه علاوه بر آزادي نسبي در ها در جايگاه مياني جمله، نشان ميفاكتورهاي دخيل در چينش سازه

هاي معناشناختي و كاربردشناختي نيز در ترتيب واژگان دار جمله، فاكتوراجزاي نقش ترتيب قرارگرفتن

  جمله مؤثر هستند.

     

  زبان آلماني، نحو، ترتيب سازه، ساخت اطلاع، كاربردشناسي. :يكليد يها واژه
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  مقدمه. 1

(فاعل ـ  SOVهاي پايه و (فاعل ـ فعل ـ مفعول) در جمله SVOزبان آلماني، زباني با ساختار 

هاي فارسي طور نمونه در زبانهاي پيرو است. علاوه بر اين ويژگي كه بهمفعول  فعل) در جمله

-ها در هر دو نوع از جمله از يك الگو استفاده ميو انگليسي كاملاً متفاوت است (در اين زبان

 :Haftka, 1996كنند (ها معرفي ميشود)، زبان آلماني را زباني با جايگاه آزاد براي سازه

هاي دستوري نظير فاعل، مفعول صريح، مفعول غيرصريح و قيد در اين زبان ). نقش123

توانند در جايگاه پيش از فعل دار جمله ميجايگاه ثابت و معيني در جمله ندارند. اين اجزاي نقش

شده و فعل دوم در ، در جايگاه ميان فعل صرفVorfeldشده يا در اصطلاح آلماني صرف

و يا در  Mittelfeldاند) هايي كه با فعل كمكي و يا فعل وجهي ساخته شدهله (در جملهجم

جايگاه پس از فعل دوم و يا مصدر، در جمله قرار گيرند. در منابع دستور زبان آلماني اين 

)، 1937( 2بندي را نخستين بار اريش دراخنامند. گفتني است اين دستهمي Nachfeldجايگاه را 

اس آلماني، ارائه كرده و تاكنون دستخوش تغييرات بسياري بوده است. موضوع مقالة شنزبان

ها در جايگاه مياني جمله بر اساس قواعد ساخت اطلاع و ديگر پيش رو، نحوة چينش سازه

داري، معرفگي و ضميرگذاري است. اهميت فاكتورهاي دخيل در اين ارتباط، همانند جان

ين روست كه در جايگاه مياني جمله خلاف جايگاه پيش از فعل پرداختن به اين موضوع از ا

ها وجود ندارد و گيرد، محدوديتي براي تعداد سازهشده كه تنها يك سازه در آن قرار ميصرف

تواند در اين بخش قرار گيرد. اما پرسشي در اينجا مطرح است و آن تمامي اطلاعات جمله مي

گيرند؟ دشواري پاسخ به اين واعدي در اين جايگاه قرار ميدار جمله تحت چه قاينكه اجزاي نقش

آموزان آلماني نيز هست، در همان ويژگي زبان برانگيز براي زبانپرسش كه غالباً نكتة بحث

ها در جمله است. در اين مقاله با استناد به آلماني است كه اشاره شد و آن جايگاه آزاد سازه

ها در جايگاه مياني جمله و اكتورهاي دخيل در چينش سازهقواعد ساخت اطلاع و معرفي ديگر ف

دهيم كه علاوه بر آزادي نسبي در ترتيب گيري از روش توصيفي ـ تحليلي، نشان ميبا بهره

هاي معناشناختي و كاربردشناختي نيز در اين بين دار جمله، فاكتورقرارگرفتن اجزاي نقش

  مؤثرند.
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  . پيشينة پژوهش2

شناس آلماني ـ فرانسوي، نخستين پژوهشگري است كه موضوع )، زبان1844هنري وايل (

اطلاعات كهنه و نو در جمله را در دستور زبان مطرح كرد. وايل به دنبال پاسخ اين پرسش بود 

ها هايي كه از ترتيب آزاد سازهدار جمله در زبانكه آيا قواعدي براي چينش اجزاي نقش

هاي خود نشان داد كه بايد بين اطلاع كهنه ـ كه از پژوهشبرخوردارند، وجود دارد؟ وي در 

بار پيش براي شنونده آشناست ـ با اطلاعات نو در جمله تفاوت قائل شد. وايل براي نخستين

هاي دستوري ارتباطي مستقيم وجود دارد. اطلاع مطرح كرد كه ميان اطلاع كهنه و نو با نقش

)، پژوهشگر آلماني، نيز 1928گيرد. از هرمان امان (قرار ميكهنه غالباً پيش از اطلاع نو در جمله 

شود كه در موضوع ساخت اطلاع براي عنوان فردي ياد ميدر منابع دستور زبان آلماني به

به معناي اطلاع نو را  Rhemaبه معناي اطلاع كهنه و  Themaهاي تخصصي بار واژهنخستين

)، رايس 1986)، هوله (1981)، لوتشر (1977( ابداع كرد. علاوه بر اين نويسندگان، لرنس

)، ساحل/يونيشكايت 2007)، دورشايد (2006)، آيزنبرگ (2002)، موزان (2002)، مولر (1993(

و  Mittelfeldهاي جايگاه ) در منابع آلماني، ويژگي2013) و همچنين پيتنر/برمن (2009(

اند. گفتني است در منابع دادههاي خود قرار ارتباط آن با ساخت اطلاع را موضوع پژوهش

؛ علايي و همكاران، 1387دستور زبان فارسي نيز به اين موضوع پرداخته شده است (مدرسي 

دهندة ساخت اطلاع در منابع هاي تشكيلطور كه در مقدمه اشاره شد، از بخش). همان1397

كنيم كه اصطلاح شود. به طور اختصار در اينجا اشاره ميعلمي با عناوين مختلفي ياد مي

Thema  در معناي اطلاع كهنه با اصطلاحاتي نظيرTopik  (مبتدا/ موضوع) وHintergrund 

در معناي اطلاع نو با اصطلاحاتي همانند  Rhemaزمينه) و همچنين اصطلاح (پس

Kommentar  (مسند/ خبر) وFokus كند. (كانون) برابري مي  

هاي ساخت اطلاع را كه براي زيم، برخي از ويژگيپيش از آنكه به موضوع اصلي مقاله بپردا

  كنيم. نمونة زير را ملاحظه كنيد:ها اهميت دارد، معرفي ميچينش سازه
(1) Das Haus    hat vier Fenster. 

ا مبتد                       خبر

 است. مبتدا يا 3بندي مبتدا ـ خبرهاي مطرح در ساخت اطلاع، دستهبندييكي از دسته

). Das Haus: 1كند (در نمونة اي را بيان ميموضوع بخشي است كه جمله دربارة آن گزاره
 

3
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 ,Pittner/Bermanشود، خبر و يا مسند نام دارد (آنچه دربارة مبتدا يا موضوع گفته مي

- ). درواقع مبتدا بخشي از جمله است كه ساير اطلاعات جمله ذيل آن تعريف مي142 :2013

شود، بايد به عنصري غيرزباني در جهان عنوان مبتدا در جمله شناخته ميبه اي كهشود. سازه

  واقع دلالت كند:
(2) Morgen ist wahrscheinlich keiner da.  

تواند فاعل دستوري جمله است؛ اما نمي 2در نمونة  keinerهرچند كه ضمير نامعين 

. همچنين فاعل جمله در كندموضوع باشد؛ زيرا به عنصري مشخص در جهان واقع دلالت نمي

-اين مثال در ابتداي جمله نيز قرار نگرفته است. مبتدا يا موضوع، غالباً در ابتداي جمله قرار مي

شود و پيش از آنكه اطلاعات تكميلي مطرح مي كه ساير اطلاعات جمله دربارة آن گيرد؛ زيرا

نكته اهميت دارد كه در اين كنيم. اما اين اضافه شود، بايد بدانيم دربارة چه چيزي صحبت مي

  شود:بين موارد استثنايي نيز يافت مي
(3) Hoffentlich kommt er morgen. 

 

با اينكه در ابتداي جمله قرار گرفته است؛ اما موضوع محسوب  hoffentlich، قيد 3در نمونة 

ر ديگري شود. دليل آن نيز عدم دلالت اين قيد به عاملي غيرزباني در جهان واقع است. فاكتونمي

نام دارد.  4زمينهبندي كانون ـ پسكه در بحث ساخت اطلاع در زبان آلماني دخيل است، دسته

ترين اطلاعات جمله را در خود جاي داده است و از طريق تأكيد و آهنگ جمله نمايان كانون، مهم

و به دانش كند شود. به بيان ديگر، كانون بخشي است كه اطلاع نو يا غيرمنتظره را بيان ميمي

  گيرد:افزايد و اين در حالي است كه زمينه، اطلاع كهنه جمله را در برميقبلي مخاطب مي
(4) Hans hat seine KATze gefüttert. 

 

با طرح اين پرسش كه هانس به  4در جمله، طرح پرسش است. در نمونة  كانونراه تشخيص 

  (گربه) است. Katzeدر اين جا اسم كه كانون جمله را تشخيص دهيم توانيم چه كسي غذا داد؟ مي

        

 . چارچوب نظري3

  ها بر اساس حالت دستوري . ترتيب سازه1- 3

اهميت دارد، حالت دستوري  Mittelfeldنخستين معياري كه براي ترتيب كلمات در جايگاه 
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در زبان آلماني به  5هاي دستوريمراتب قرارگرفتن حالتهاي فاعل و مفعول است. سلسلهنقش

  :6شرح زير است

Nominativ/Subjekt > Dativobjekt > Akkusativobjekt > Präpositionalobjekt  
 

  كنيم:مراتب فوق مشخص ميهاي دستوري را طبق سلسلهدر نمونة زير حالت
(5) Zugleich aber möchte die Regierung den Menschen das Rauchen 

dringend abgewöhnen. 
رصريح         مفعول غي         فاعل  مفعول صريح 

مراتب ذكرشده رعايت شده است. بدين ترتيب طبق سلسله 5هاي دستوري در نمونة حالت

) و بعد آن den Menschen)، سپس مفعول غيرصريح (die Regierungكه نخست فاعل جمله (

آيد ر ميتوجه به اين نكته نيز ضروري به نظ) قرار گرفته است.das Rauchenمفعول صريح (

اي كه ارائه شد، هميشه آسان هاي دستوري همانند نمونهكه در زبان آلماني تشخيص حالت

هاي متفاوتي را در پي دارند. در اين موارد است كه هاي دستوري خوانشنيست. برخي از حالت

  شود.هاي دستوري دوچندان ميمراتب حالتاهميت سلسله
(6) Später hat die Chefin den Kollegen den neuen Assistenten vorgestellt. 
 

، die Chefinاند از اند، عبارتواقع شده Mittelfeldدر بخش  6هايي كه در نمونة سازه

den Kollegen  وden neuen Assistenten در مورد سازة .den Kollegen  دو خوانش را

، مفعول غيرصريح / توان متصور بود: نخست مفعول صريح / در حالت مفرد و خوانش دوممي

كند: نيز صدق مي den neuen Assistentenدر حالت جمع. اين دو خوانش دربارة سازة 

مفعول صريح / مفرد و يا مفعول غيرصريح / جمع. بايد در نظر داشت كه بدون اطلاعات تكميلي 

نده توان از طريق واژگاني تشخيص داد كه گوياز درون متن و يا آهنگ و تأكيدات جمله نمي

دستوري در اين  مراتب حالتكدام يك از اين دو خوانش را مد نظر داشته است. اهميت سلسله

بندي مفعول غيرصريح بر مفعول صريح ارجح است و از اين همين رو، است كه طبق اين دسته

ها رسد. البته براي چينش سازهتر به نظر ميخوانش نخست دربارة هر دو سازه محتمل

رو هستيم. براي نمونه در صورتي كه فاعل هايي نيز روبهدستوري با محدوديتبراساس حالت 

هاي مراتب حالترا ايفا نكند، ترتيب اجزاي جمله خلاف سلسله 7جمله، نقش معنايي كنشگر

 
5

 Kasushierarchie 6
اي نقش تي است كه تمامي اجز رتيب درصور اسم گفتني است اين ت ر جمله  يدا نظر م را در  يگري  اده شود، ترتيب د ستف له ا ز ضمير در جم نچه ا اشند. چنا .ب ره خواهد شد بحث به آن اشا مة  دا ريم كه در ا 7  گي
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  ):a7دستوري تغيير خواهد كرد (
(7) a. Ich glaube nicht, dass einem Lungenkranken dieses Medikament 
helfen würde. 
*Ich glaube nicht, dass einem Lungenkranken diese Krankenschwester 

helfen würde. (7) b.   
  

اي مفعول غيرصريح پيش از فاعل قرار گرفته است، با جمله a7هرچند كه در نمونة 

) كنشگر نيست؛ اما در dieses Medikamentرو هستيم، زيرا در آن فاعل جمله (دستوري روبه

) كنشگر است، ساختاري diese Krankenschwesterكه در آن فاعل جمله ( b7ة نمون

است كه در آن نخست فاعل  c7كنيم. ساختار صحيح اين جمله، نمونة نادستوري را مشاهده مي

  و سپس مفعول غيرصريح قرار گرفته است:
(7) c. Ich glaube nicht, dass diese Krankenschwester einem Lungenkranken 
helfen würde. 

  

(مورد پسند واقع شدن) و يا  gefallenتوان به گروهي از افعال نظير علاوه بر اين مي

schaden ها نخست مفعول غير صريح و (ضرر رساندن) اشاره كرد كه در ساخت جمله با آن

(نمونة   شودگيرد. مشابه اين وضعيت در ساختار مجهول نيز ديده ميسپس فاعل قرار مي

10(8:  

(8) Es scheint, dass meinem Vater die Aufführung gefallen hat. 
(9) Max meint, dass dem Staat die Umtriebe schaden werden. 
(10) Otto behauptet, dass dem Kind der Schnuller gestohlen worden ist. 

   

  . ترتيب اطلاع كهنه و نو در جمله2- 3

كه مستقيماً به ساخت اطلاع در جمله وابسته است. از  پردازيمدر اين بخش به عامل ديگري مي

تر به آن اشاره شده است و در ديد ساخت اطلاع، هر جمله شامل اطلاعاتي است كه پيش

يا اطلاع كهنه  Themaاصطلاح براي گوينده و شنونده مشخص و معين است. اين اطلاعات را 

تر به آن شود و پيشمله منتقل ميناميم. از سوي ديگر، اطلاعات جديدي كه از طريق جمي

هاي جمله شود. در ترتيب قرارگرفتن سازهيا اطلاع نو ناميده مي Rhemaاي نشده است، اشاره

در زبان آلماني ترجيح بر اين است كه اطلاع كهنه پيش از اطلاع نو قرار گيرد. براي آنكه روشن 
 

8
ه  ون ز لوتشر، نم فته ا برگر 19ها  81  :47.  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
2:

18
 IR

D
T

 o
n 

S
un

da
y 

Ju
ly

 1
4t

h 
20

19

http://lrr.modares.ac.ir/article-14-25758-fa.html


  1398 خرداد و تير)، 50(پياپي  2، شمارة 10دورة                                                               جستارهاي زباني

 

59 

توان دربارة آن سازه ست، ميشود كدام سازه در جمله اطلاع نو را در خود جاي داده ا

  پرسشي مطرح كرد. 
(11) Er stellt den Abgeordneten die Vertrauensfrage. 

 

كنيم كه بدون كسب اطلاعات تكميلي تشخيص اطلاع نو كار ملاحظه مي 11در مثال 

 die) و مفعول صريح (den Abgeordnetenدشواري است. هر يك از دو مفعول غيرصريح (

Vertrauensfrage( توانند اطلاع نو جمله را در خود جاي دهند. چنانچه دربارة مفعول مي

  پرسشي همانند اين نمونه مطرح كنيم، 11صريح در مثال 
(12) Was stellt er den Abgeordneten? 

 

بايست به عنوان شود كه مفعول صريح در واقع اطلاع نو جمله است و ميمشخص مي

Rhema ه بايد به آن توجه كرد جايگاه مفعول صريح در در نظر گرفته شود. نكتة ديگري ك

  رو خواهيم شد:اي نادستوري روبهجمله است. چنانچه اين جايگاه در نظرگرفته نشود، با جمله
(13) *Er stellt [die Vertrauensfrage Rhema] den Abgeordneten. 

 

مراتب سلسلهيابيم كه چنانچه مفعول صريح حاوي اطلاع نو باشد، بايد در مي 13از نمونة 

حالت دستوري يعني جايگاه مفعول غيرصريح پيش از مفعول صريح رعايت شود. همچنين 

رعايت شده  11اطلاع كهنه بايد پيش از اطلاع نو در جمله قرار گيرد (هر دو شرط در نمونة 

دهد كه مفعول صريح را پيش از مي است). از سوي ديگر، ساخت اطلاع اين امكان را به ما

يرصريح قرار دهيم. اين حالت اما در شرايطي ممكن است كه مفعول غيرصريح حاوي مفعول غ

در جمله باشد. در اين حالت بايد پرسش را به شكلي مطرح كنيم كه پاسخ  Rhemaاطلاع نو يا 

  آن مفعول صريح باشد:
(14) Wem stellt er die Vertrauensfrage? Er stellt die Vertrauensfrage [den 

Abgeordneten Rhema]. 
 

اي دستوري ساخته شده است، هرچند كه ترتيب قرار جمله 14در مثال  13خلاف نمونة 

مراتب حالت دستوري نقض شده است. تفاوت در اينجاست كه ها بر اساس سلسلهگرفتن سازه

اطلاع  14اطلاع كهنه است. در نمونة  14مفعول صريح اطلاع نو جمله و در نمونة  13در نمونة 

) den Abgeordneten) پيش از اطلاع نو يا مفعول غيرصريح (die Vertrauensfrageكهنه (

قرار گرفته است و از همين رو جمله دستوري است. البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه 
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مطرح شده است، تنها امكان بيان اين جمله نيست. در صورتي  14 شده در نمونةساختار مطرح

مراتب حالت دستوري توان بر اساس سلسلهيح حاوي اطلاع نو باشد، ميكه مفعول غير صر

  ها را به شكل زير نيز مطرح كرد:ترتيب قرار گرفتن سازه
(15) Wem stellt er die Vertrauensfrage? Er stellt [den Abgeordneten Rhema] 
die Vertrauensfrage. 

 

ها در كهنه، گرايش براي قرارگرفتن سازهتوان نتيجه گرفت كه طبق معيار اطلاع نو و مي

Mittelfeld  به سمت قرارگرفتن اطلاع كهنهThema  پيش از اطلاع نوRhema  است. به اين

گيرد. اين شرايط قرار مي Mittelfeldمعنا كه اطلاع نو در سمت راست اطلاع كهنه در جايگاه 

ها براساس ب قرارگرفتن سازهتواند ترتيكه ناشي از قواعد كاربردشناختي جمله است، مي

مراتب حالت دستوري را نقض كند. چنانچه مفعول غيرصريح حاوي اطلاع نو جمله باشد، سلسله

هاي بالا مشاهده كرديم كه اطلاع نو تواند پس از مفعول صريح قرار گيرد. همچنان در نمونهمي

  توري نيست.  هاي دسكنندة ترتيب اجزاي جمله براساس حالتو كهنه الزاماً نقض

  

  . معرفگي3- 3

گي از سوي از يك سو و اصل اطلاع نو و اصل نكر 9با اينكه اصل اطلاع كهنه و اصل معرفگي

دليل تأثير عامل معرفگي بر روي ترتيب اجزاي جمله پوشاني دارند، بايد بهديگر با يكديگر هم

  طور مستقل مورد بررسي قرار داد. اين ويژگي را به
(16) a. Wem hast du ein Buch geliehen? *Ich habe ein Buch meinem neuen 
Schüler geliehen. 
(16) b. Wem hast du ein Buch geliehen? Ich habe das Buch meinem neuen 
Schüler geliehen. 

 

ها در نقش مفعول، تأثير دهند كه معرفه يا نكره بودن اسمنشان مي b16و  a16هاي نمونه

هاي بالا دو نكته مشترك است: ر دستوري يا نادستوري بودن جمله دارد. در نمونهمستقيمي ب

هاي دستوري، مفعول صريح پيش از مفعول غيرصريح مراتب حالتنخست آنكه خلاف سلسله

قرار گرفته است و دوم اينكه مفعول غيرصريح در هر دو نمونه اطلاع نو جمله است. با اين حال 

- تنها دليل اين تفاوت مي  به لحاظ دستوري بدساخت است. b16با نمونة در مقايسه  a16نمونة 

) در دو نمونة ذكرشده باز گردد. براساس Buchتواند به معرفگي و نكرگي مفعول صريح (

 
9
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اي صحيح باشد؛ زيرا مفعول بايست از ديد دستوري جملهمي a16الگوي اطلاع نو و كهنه، نمونة 

) اطلاع نو جمله است و پس از مفعول صريح و اطلاع meinem neuen Schülerغيرصريح (

دهد كه الگوي اطلاع نو ) قرار گرفته است. نادستوري بودن اين نمونه نشان ميein Buchكهنه (

و كهنه تحت تأثير عامل ديگري قرار گرفته است و آن اصل معرفگي است. بر اساس اصل 

گيرند. از همين ش از اجزاي نكره قرار ميمعرفگي آن دسته از اجزاي جمله كه معرفه هستند پي

تواند پيش از مفعول ) نكره است، نميein Buchكه مفعول صريح جمله ( a16رو در نمونة 

غيرصريح قرار گيرد. چنانچه مفعول صريح نكره و مفعول غيرصريح معرفه باشد، تنها صورت 

  ت.    ممكن در جمله، قرارگرفتن مفعول غيرصريح پيش از مفعول صريح اس
(16) c. Wem hast du ein Buch geliehen? Ich habe meinem neuen Schüler 

ein Buch geliehen. 
(16) d. Was hast du deinem neuen Schüler geliehen? Ich habe meinem 
neuen Schüler ein Buch geliehen. 

 

  كند:در صورتي كه هر دو مفعول نكره باشند نيز اين قاعده صدق مي
(16) e. Wem hast du ein Buch geliehen? Ich habe einem neuen Schüler ein 
Buch geliehen. 
(16) f. Was hast du deinem neuen Schüler geliehen? Ich habe einem neuen 
Schüler ein Buch geliehen. 

 
اصل معرفگي  كنيم كه امكان نقض قاعدة اطلاع كهنه پيش از اطلاع نو از طريقمشاهده مي

- دهد كه براي نمونه مفعول صريح نكره است و هموجود دارد. اين حالت در شرايطي رخ مي

تواند پيش از زمان اطلاع كهنه را نيز در خود جاي داده است، در اين شرايط مفعول صريح نمي

ب حالت مراتمفعول غيرصريح قرار گيرد. اما بايد به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه سلسله

عدم تغيير در اين حالت جمله را  g16شود. نمونة دستوري در اين ميان دستخوش تغيير نمي

  دهد:نشان مي
(16) g. Wem hast du das Buch geliehen? Ich habe einem neuen Schüler das 
Buch geliehen. 

 

كره، باز كنيم، در صورتي كه مفعول صريح معرفه باشد و مفعول غيرصريح نملاحظه مي

مراتب حالت دستوري ارجح است و مفعول غيرصريح پيش از مفعول صريح قرار هم سلسله

كند و آن توان گفت كه اصل معرفگي يك قاعده را با قطعيت تأكيد ميطور خلاصه ميگيرد. بهمي
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تواند پيش از مفعول غيرصريح قرار گيرد؛ حال چه اين نقش اينكه مفعول صريح نكره نمي

  (مفعول غيرصريح) معرفه باشد و چه نكره. دستوري

  

  داري   . اصل جان4- 3

كننده است، عاملي تعيين Mittelfeldها در جايگاه اصل ديگري كه در ترتيب قرارگرفتن سازه

اي از فاكتورهايي است داري نمونهنام دارد. اصل جان 10داريمعناشناختي است كه اصل جان

دار جمله ع مرتبط نيست؛ اما براي تعيين ترتيب اجزاي نقشكه مستقيماً با موضوع ساخت اطلا

تواند در مواردي ). اين اصل ميMusan, 2002: 209مؤثر است ( ويژه نقش دستوري مفعولبه

داران دلالت هايي كه به جانمراتب حالت دستوري را نيز نقض كند. طبق اين قاعده، سازهسلسله

- طور خلاصه: جانگيرند. بهداران دلالت دارند، قرار ميرجانهايي كه به غيدارند، پيش از سازه

  جان.دار پيش از بي
(17) a. Lehrer müssen die Opfer dem Mobbing und der Gewalt entziehen. 

(17) b. *Lehrer müssen dem Mobbing und der Gewalt die Opfer entziehen.   
 

مراتب حالت دستوري است و خلاف سلسلهدستوري است، هر چند كه  a17ساخت نمونة 

كنيم مفعول صريح پيش از مفعول غيرصريح قرار گرفته است. از سوي همانطور كه مشاهده مي

-كه در آن قاعدة حالت دستوري رعايت شده است، نادستوري است. در نمونه b17ديگر، نمونة 

 derو  dem Mobbingهاي دار است و در مقابل اسمجان die Opferهاي ذكرشده، اسم 

Gewalt داري، مفعول صريح پيش از مفعول جان. از همين روست كه طبق اصل جانبي

غيرصريح قرار گرفته و ساختار جمله نيز دستوري است. براي نخستين بار است كه مشاهده 

پذير است كه در آن مفعول امكان b17داري تنها يك بيان، يعني نمونة كنيم طبق اصل جانمي

هاي اطلاع نو و كهنه و اصل پيش از مفعول غيرصريح قرار گرفته است. در مورد قاعده صريح

پذير است. توجه به هاي ديگري نيز در شرايط خاص امكانمعرفگي ملاحظه كرديم كه ساخت

جان باشند، اين اصل براي دار و يا بياين نكته نيز لازم است كه چنانچه هر دو مفعول جان

ها ها نقشي ايفا نخواهد كرد و بايد به ديگر قواعد براي چينش سازهن سازهترتيب قرار گرفت

دهد كه هاي پيرو نشان ميهاي زير در قالب جمله) با طرح نمونه209 :2002رجوع كرد. موزان (

  كننده است:داري در تعيين ترتيب قرار گرفتن مفعول در جايگاه مياني جمله تعييناصل جان
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(18) a. dass man die Kinder diesem Einfluss entzog 
(18) b. ?dass man diesem Einfluss die Kinder entzog 
(18) c. ?dass man den Führerschein dem Fahrer entzog 
(18) d. dass man dem Fahrer den Führerschein entzog  

 

دار پيش از عول جانهاي بالا تنها ساختارهايي كه در آن مفكنيم كه در نمونهمشاهده مي

شود؛ فارغ نشان تلقي مي)، ساختاري بيd18و  a18هاي جان قرار گرفته است (نمونهمفعول بي

- تر قرار گرفته است، مفعول صريح است يا غيرصريح. اصل جاناز آنكه آيا مفعولي كه پيش

در جايگاه  هاي دستوري فاعل و مفعولتواند بر روي ترتيب قرار گرفتن نقشداري همچنين مي

Mittelfeld  نيز تأثيرگذار باشد. قاعدة كلي بر اين است كه در جايگاهMittelfeld  نخست فاعل

كنيم كه اين هاي زير را در نظر بگيريم، مشاهده ميو سپس مفعول قرار گيرد. اما اگر جمله

  كند:قاعده هميشه صدق نمي
(19) a. Besonders ärgerte den impulsiven Übungsleiter der verschossene 

Elfmeter. 
(19) b. Besonders ärgerte der verschossene Elfmeter den impulsiven 

Übungsleiter. 
 

نسبت به جملة  19aهرچند كه هر دو ساختار به لحاظ دستوري صحيح هستند؛ اما نمونة 

 denمفعول (دار بودن تواند در جانشود. تنها دليل اين امر ميبعدي ترجيح داده مي

impulsiven Übungsleiterجان جمله () و فاعل بيder verschossene Elfmeter نهفته (

دهند كه در ارتباط با هاي زير نشان مي) با ارائة نمونه149 :2013باشد. همچنين پيتنر و برمن (

دار است، ها مفعول غيرصريح در بيشتر موارد جانگروه خاصي از افعال زبان آلماني كه در آن

  :11گيردمفعول غيرصريح پيش از فاعل قرار مي
    (20) a. weil einem Spieler ein Fehler unterlaufen ist 

(20) b. weil dem Hans die Vase zerbrochen ist 
(20) c. weil dem Schüler die Formel entfallen ist 

 

  . ضميرگذاري5- 3

مورد بررسي  Mittelfeld ها در جايگاه ر گرفتن سازهتمامي معيارهايي كه تاكنون دربارة قرا

 a21طور كه در نمونة ها اسم باشند. همانپذير است كه سازهقرار گرفت، در صورتي امكان

ها اسم باشند، قاعدة مفعول غيرصريح پيش از مفعول كنيم، در صورتي كه سازهمشاهده مي
 

11
ل  يتنر/برمن، مثا ز پ ته ا برگرف 20ها  13 :14 9    .  
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  شود:صريح رعايت مي
(21) a. Er zeigte den Vertrauten die karge Kammer hinter seinem Büro. 

 
تر نشان داديم كه چنانچه مفعول صريح حاوي اطلاع كهنه باشد، قرارگرفتن مفعول پيش

  صريح پيش از مفعول غيرصريح نيز ممكن است:
(21) b. Er zeigte die karge Kammer hinter seinem Büro den Vertrauten. 

 
چنانچه هر دو مفعول به جاي اسم، ضمير باشند، قرارگرفتن  12اما طبق قاعدة ضميرگذاري

  مفعول صريح پيش از مفعول غيرصريح تنها راه صحيح بيان اين جمله است:
(22) a. Er zeigte sie ihnen. 

 
قرارگرفتن مفعول غيرصريح پيش از مفعول صريح در اين صورت يا به طور كامل مردود 

  دار است:شدت نشاناست و يا به
(22) b. ?Er zeigte ihnen sie. 

 
ها ضمير و ديگري اسم باشد، ترجيح با طبق اصل ضميرگذاري چنانچه يكي از سازه

است. در اين شرايط حالت دستوري Mittelfeld قرارگرفتن ضمير پيش از اسم در جايگاه 

  كنند:ها نقشي ايفا نميسازه
(23) a. Er zeigte ihnen die karge Kammer hinter seinem Büro. 
(23) b. *Er zeigte die karge Kammer hinter seinem Büro ihnen. 
(24) a. Er zeigte sie den Vertrauten. 
(24) b. *Er zeigte den Vertrauten sie. 

   
جملات نادستوري را سبب  b24و  b23هاي انتقال ضمير به جايگاه پس از اسم در نمونه

ها ضمير پيش از اسم قرار كه در آن a24و  a23هاي ه نمونهشود و اين در حالي است كمي

گيريم كه محدوديت دهند. بنابراين، نتيجه ميگرفته است، ساختاري دستوري را نشان مي

هاست. وجود دارد و آن نوع كلمه سازه Mittelfeldها در جايگاه ديگري نيز براي چينش سازه

ازه اسم باشند، مفعول غيرصريح پيش از مفعول طور كه نشان داديم، چنانچه هر دو سهمان

گيرد. اگر هر دو مفعول ضمير باشند، مفعول صريح پيش از مفعول غيرصريح صريح قرار مي

ها اسم و ديگري ضمير باشد، فارغ از آنكه كدام سازه چه گيرد و چنانچه يكي از سازهقرار مي

 
12

 Pronom enregel  
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 :2013گيرد. پيتنر و برمن (رار ميكند، ضمير پيش از اسم قنقش دستوري در جمله ايفا مي

دار جمله را در هاي زير در بندهاي پيرو ترتيب قرار گرفتن اجزاي نقش) با ارائة نمونه146

مفعول >ها در قالب ضمير بيان شود، مشخص كرده است: فاعلصورتي كه تمامي نقش

ب ذكرشده مراتها براساس سلسلههاي زير چينش سازهمفعول غيرصريح. در نمونه>صريح

 :13تعيين شده است

(25) a. weil er es ihm geschenkt hat 
(25) b. *weil er ihm es geschenkt hat 
(25) c. *weil es ihm er geschenkt hat 
 

  . ترتيب قيدها در بخش مياني جمله4

دار جمله نظير فاعل، مفعول صريح و مفعول هاي نقشتا اين بخش به موضوع ترتيب سازه

ح پرداختيم. در بخش پاياني اين جستار ترتيب قرارگرفتن قيدها، جايگاه قيدها در غيرصري

دار جمله و معيارهاي موجود براي قرارگرفتن قيدها در قسمت هاي نقشمقايسه با ساير سازه

دهيم. ترتيب قرارگرفتن قيدها در زبان مياني جمله در زبان آلماني را به اختصار نشان مي

ترتيب  26قيد حالت. در نمونة  >قيد مكان >قيد علت>است: قيد زمان  آلماني بدين شرح

  قرارگرفتن قيدها مشخص شده است:
 hart zu Hause wegen eines Ausflugs den ganzen Tag(26) Sie hat 

gearbeitet. 
            قيد زمان                             قيد علت             قيد حالت   قيد مكان                                       

 
كنيم كه قيد زمان پيش از قيد مكان ) ملاحظه مي405 :2006هاي زير از آيزنبرگ (در نمونه

  قرار گرفته است:
(27) a. Wir wollen heute hier an euch denken. 

  قيد مكان   قيد زمان                                      

(27) b. Wir wollen dauernd überall an euch denken. 
قيد مكان   قيد زمان                                                          

(27) c. Wir wollen am Abend in Köln an euch denken.  
  قيد مكان      قيد زمان                      

كند كه قيد زمان پيش از قيد مكان در زبان ل مطرح ميعنوان يك اصآيزنبرگ اين نكته را به

 
13

ل  يتنر/برمن، مثا ز پ ته ا برگرف 20ها  13 :14 6    .  
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) كه an euchاي (تر آنكه در نمونة بالا مفعول حرف اضافهگيرد. جالبمي آلماني قرار

) الزامي است، پس از قيدهاي زمان و مكان در denkenحضورش براي تكميل ظرفيت فعل (

ارة قيدهاي جمله نيز وجود دارد. قرار گرفته است. مشابه اين وضعيت درب Mittelfeldبخش 

در نمونة  keinerگردد، همانند ضمير نامعين اي كه فاعل آن به مرجع مشخصي برنميدر جمله

  گيرد:زير، قيد جمله پيش از فاعل قرار مي
da. keiner (28) Morgen ist wahrscheinlich 

 

) قرار keinerاز فاعل ( ) پيشwahrscheinlichكنيم كه قيد جمله (ملاحظه مي 28در نمونة 

ساز نيز وضعيت مشابهي وجود دارد. اين گرفته است. همچنين، دربارة قيدهاي زمان و علت

  :14گيرندهاي فعل (فاعل و مفعول صريح) قرار ميقيدها نيز پيش از وابسته

viele Leute Geschenke kaufen an Weihnachten(29) weil  
 viele) پيش از فاعل (an Weihnachtenد زمان (كنيم كه قيمشاهده مي 29در مثال 

Leute) و مفعول صريح جمله (Geschenkeاي از ) قرار گرفته است. از سوي ديگر با دسته

رو هستيم كه در جايگاه ميان فاعل و مفعول صريح قيدها (به طور نمونه قيدهاي ابزاري) روبه

  :15گيرندقرار مي
ine Scheibe eingeschlagen hat.emit einem Hammer (30) weil Hans  

 

كنيم كه گروه ديگري از قيدها كه غالباً ملاحظه مي 32و  31هاي علاوه بر اين، در نمونه

كنند، در جايگاه پس از فاعل و مفعول صريح و دادن فعل را در جمله توصيف ميروند رخ

  .16گيرندنزديك به فعل جمله قرار مي
gespült hat gründlich(31) weil Hans das Geschirr  

ausgetrunken hat langsam(32) weil Eva das Wasser  
 

) پس از فاعل langsam) و (gründlichكنيم كه در هر دو جملة بالا قيدهاي (ملاحظه مي

)Hans  /Eva) و مفعول صريح (das Geschirr /das Wasser اند. گروه ديگري از ) قرار گرفته

هستند كه حضورشان در جمله خلاف انواع قيدهايي كه تاكنون مطرح  قيدها نيز قابل بررسي

-شد، نه اختياري، بلكه اجباري است. اين دسته از قيدها كه غالباً جزو ظرفيت فعل و از وابسته

هاي آيند، همانند گروهي كه در بالا معرفي شد نزديك به فعل و پس از نقششمار ميهاي آن به

  گيرند:ميفاعل و مفعول صريح قرار 

 
14

ل  يتنر/برمن، مثا ز پ ته ا برگرف 20ها  13 :15 1       .  15
ل  يتنر/برمن، مثا ز پ ته ا برگرف 20ها  13 :15 1      .  16
ل  ز پيتنر/برمن، مثا ته ا برگرف 20ها  13 :152     .  
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geschickt hat nach Paris(33) weil er das Paket  
 

 das) و مفعول صريح (er) پس از فاعل (nach Parisكنيم كه قيد (مشاهده مي 33در نمونة 

Paket   .قرار گرفته است (  

  

  نتيجه. 5

نشان  ها در بخش مياني جمله در زبان آلماني پرداختيم.در مقالة حاضر به موضوع توالي سازه

هاي دستوري است. در مراتب حالتها سلسلهداده شد كه يكي از عوامل دخيل در چينش سازه

كنندة توانند نقضپذير ميهاي كنشگر و كنشهمچنين نقش ،زبان آلماني گروهي از افعال

هاي دستوري باشند. ساخت اطلاع و در پي آن اطلاع كهنه و نو جمله معيار مراتب حالتسلسله

است كه براي توالي كلمات در بخش مياني جمله اهميت دارد. قاعدة كلي بر قرارگرفتن  ديگري

اطلاع كهنه پيش از اطلاع نو است. اما نشان داديم كه در اين بين بر اساس فاكتورهاي 

مراتب كنندة سلسلهتوانند نقضشوند كه حتي ميكاربردشناختي موارد استثنايي نيز يافت مي

ها در زبان تلقي شوند. معرفگي عامل ديگري است كه در چينش سازه هاي دستوريحالت

تواند در شرايطي ناقض اصل اطلاع كهنه و نو در جمله كننده است. اين اصل نيز ميآلماني تعيين

گيرد، يكي ديگر دار در جمله قرار ميدار پيش از غيرجانداري كه طبق آن جانباشد. اصل جان

ي كلمات در زبان آلماني است. در پايان مقاله، به قاعدة ضميرگذاري از عوامل مؤثر در توال

گيرد. در بخش پاياني ها صورت مياشاره كرديم كه طبق آن توالي ضماير خلاف توالي اسم

مقاله به ترتيب قرارگرفتن گروهي از قيدها در بخش مياني جمله در زبان آلماني پرداختيم. نشان 

هاي اصلي فعل در توانند پيش از وابستهساز و ابزاري ميمان، علتداده شد كه انواع قيدهاي ز

گيرد، مشاهده جمله قرار گيرند. علاوه بر اين قاعدة كلي كه قيد زمان پيش از قيد مكان قرار مي

شود و عنوان وابستة فعل تلقي ميكرديم كه قيد در زبان آلماني در ارتباط با گروهي از افعال به

-اجباري است. اين گروه از قيدها غالباً در جايگاهي نزديك به فعل قرار مي حضور آن در جمله

توان نتيجه گرفت كه عوامل معناشناختي و كاربردشناختي در نوع توالي گيرند. درمجموع، مي

  ها در زبان آلماني تأثير بسزايي دارند.سازه

  

  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
2:

18
 IR

D
T

 o
n 

S
un

da
y 

Ju
ly

 1
4t

h 
20

19

http://lrr.modares.ac.ir/article-14-25758-fa.html


...هاي نحويبررسي ويژگي                                                                                                كاوه بهرامي  

 

68 

  ها نوشت . پي6
1. Informationsstruktur 
2. Erich Drach 
3. Topik-Kommentar-Gliederung 
4. Fokus-Hintergrund-Gliederung  
5. Kasushierarchie 

دار جمله اسم باشند. چنانچه از ضمير گفتني است اين ترتيب درصورتي است كه تمامي اجزاي نقش .6

  گيريم كه در ادامة بحث به آن اشاره خواهد شد.در جمله استفاده شود، ترتيب ديگري را در نظر مي
7. Agens 

  .47:  1981رفته از لوتشر، ها برگنمونه .8
9. Definitheitsprinzip 
10. Belebtheitsregel  

  .    149: 2013ها برگرفته از پيتنر/برمن، مثال .11
12. Pronomenregel  

  .    146: 2013ها برگرفته از پيتنر/برمن، مثال .13

  .       151: 2013ها برگرفته از پيتنر/برمن، مثال .14

  .      151 :2013ها برگرفته از پيتنر/برمن، مثال .15

  .     152: 2013ها برگرفته از پيتنر/برمن، مثال .16

  

  منابع. 7

ها در زبان فارسي متأثر از وزن دستوري: چيدمان سازه). «1397علايي، مجيد و همكاران ( •

 .65-35. صص 5. شماره 9. دوره جستارهاي زباني». محورتبييني پردازش

نامه دستور. ويژه». ي آن در زبان فارسيساخت اطلاع و بازنماي). «1387مدرسي، بهرام ( •

  .57-25. صص 4ج نامه فرهنگستان. 
• Ammann, H. (1928). Die menschliche Rede 2. Der Satz. Darmstadt. 

• Drach, E. (1937). Grundgedanken der deutschen Satzlehre. Frankfurt a. M., 

Diesterweg. 

• Eisenberg, P. (2006). Grundriss der deutschen Grammatik. Der Satz. Stuttgart, 

Metzler. 

• Dürscheid, C. (2007). Syntax. Grundlagen und Theorien. Göttingen, Vandenhoeck 
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& Ruprecht. 

• Haftka, B. (1996). “Deutsch ist eine V/2-Sprache mit Verbendstellung und freier 

Wortfolge“. Deutsch - typologisch. Berlin, New York, de Gruyter. Pp. 121-141. 

• Höhle, T. (1986). “Der Begriff „Mittelfeld“. Anmerkungen über die Theorie der 

• topologischen Felder“. Akten des VII. Kongresses der Internationalen Vereinigung 

für germanische Sprach- und Literaturwissenschaft. Tübingen, Niemeyer. Pp. 329-

340. 

• Lenerz, J. (1977). Zur Abfolge nominaler Satzglieder im Deutschen. Tubingen, 

Narr. 

• Lötscher, A. (1981). “Abfolgeregeln für Ergänzungen im Mittelfeld“. Deutsche 

Sprache. 9. Pp: 44-61. 

• Müller, G. (2002). “Verletzbare Regeln in Strassenverkehr und Syntax“. 

Sprachreport. 18. Pp: 11-18. 

• Musan, R. (2002). “Informationsstrukturelle Dimensionen im Deutschen“. 

Zeitschrift für Germanistische Linguistik. 30 (2). Pp: 198-221. 

• Pittner, K. & J. Berman (2013). Deutsche Syntax. Tübingen: Narr. 

• Reis, M. et. al. (1993). Wortstellung und Informationsstruktur. Tübingen, Niemeyer. 

• Sahel, S. & J. Jonischkait (2009). Topologie des deutschen Satzes. Unveröffentlichtes 

Manuskript, Universität Bielefeld. 

• Weil, H. (1844). De l’ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux 

langues modernes. Paris.    
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